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چکیده
 در طول تاریخ حقوق کیفری، رویکردهای مختلفی برای مبارزه با بزهکاری اتخاذ شده است، در میان آن‌ها به دلایل 
متعدد الگوی کیفری با تأکید بر کیفرگرایی مورد استقبال سیاست‌گذاران جنایی بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد مختلف این رویکرد در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح انجام 
شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای موجود به بررسی، توصیف 
و تحلیل ابعاد و زوایای گوناگون موضوع پژوهش پرداخته‌شده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده به‌صورت کیفی 
و مبتنی بر استنتاج محقق از منابع و متون بوده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که کیفرگرایی نه‌تنها موجب 
افزایش جرم‌انگاری و کیفرگذاری می‌شود؛ بلکه موجبات توسعه و تعمیق مداخله‌های کیفری را فراهم می‌آورد که 
موضع قانون‌گذار در واکنش به جرائم خاص نظامی و افراد تحت شمول در قانون مجازات نیروهای مسلح رویکردی 
کاملًا کیفر گرا بوده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد، از مهم‌ترین مؤلفه‌های رویکرد کیفرگرایی می‌توان 
به جرم‌انگاری افراطی، تورم جرائم پیش‌بینی‌شــده در قانون، توســل افراطی به کیفرهای ســرکوبگرانه و نامتناســب، 
به‌کارگیری الفاظ مبهم و تعریف‌نشــده در قانون به ترتیبی که امکان تفســرهای متفاوت را فراهم آورده و افرادی 
بیشتری را بتوان در قلمرو آن گنجاند، تحدید یا حذف موجبات مخففه اشاره نمود. با مطالعه قانون مجازات جرائم 
نیروهای مسلح می‌توان نمودها و جلوه‌های کیفرگرایی را در تمامی مراحل به‌ویژه جرم‌انگاری و کیفرگذاری ملاحظه 
نمود که از مؤیدات این امر، استفاده حداکثری مقنن از عنوان مجرمانه »محاربه« است به‌نحوی‌که در بیش از 30 
مــاده از مــواد ایــن قانــون از عبــارات »محــارب محســوب می‌شــود« و یا »بــه مجازات محاربه محکوم می‌شــود« اســتفاده 
شده است و نزدیک به 90 ماده از مواد قانونی، از مجازات حبس سخن به میان آمده است که آشکارا دلالت 
بر شدت عمل مقنن در کیفرگرایی دارد. به نظر می‌رسد قانون‌گذار به دلیل شبیه‌سازی نامعقول و غیرمنطقی بین 
جرائم نظامی با مفهوم و معنای محاربه دست‌به‌گریبان نوعی افراط‌گرایی در قلمرو پاسخ‌های مربوطه شده است.
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جستارگشایی
پدیــده مجرمانــه را بــر اســاس مبانــی مختلفــی طبقه‌بنــدی نموده‌انــد کــه یکــی از مهم‌تریــن آن، بــر اســاس عنصــر 
قانونــی تفکیــک جرائــم عمومــی از جرائــم اختصاصــی اســت و از مصادیــق بارز جرائــم اختصاصــی جرائــم 
نظامــی اســت. درخصــوص تعریــف جــرم نظامــی و ضابطــه تفکیک آن از جرم عمومــی دیدگاه‌های مختلفی 
از ســوی حقوقدانان کیفری ارائه شــده اســت و این تفکیک منشــأ آثار بســیار مهمی هم از حیث حقوق 
داخلــی و هــم از جهــت حقــوق بین‌المللــی از قبیــل عــدم پذیــرش تقاضــای اســرداد مرتکبــن جرائــم نظامــی 
دارد؛ )الهام، 1389: 27( و اینکه فرد نظامی1 کیســت و جرائم خاص نظامی2 چیســت و با چه شــرایطی 
محقق می‌شود دارای موافقان و مخالفان نظری است؛ اما اجمالًا می‌توان گفت: فرد نظامی به کسی اطلاق 
می‌گــردد کــه به‌موجــب قوانــن اســتخدامی مربــوط بــه هــر یــک از نیروهــای مســلح بــه اســتخدام ایــن نیروهــا 
درآمده باشد و یا به‌موجب قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از دوره‌های ضرورت، احتیاط، یا ذخیره 
مشــغول خدمت باشــند، که قانون‌گذار اعضای نیروهای مســلح را در 8 بند در ماده یک قانون مجازات 

جرائم نیروهای مسلح احصاء نموده است.
پاســخ بــه جــرم نیــز طبعــاً موضوعــی انســانی اســت کــه دارای ابعــاد حقوقــی، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و 
اجتماعی در قلمرو ملی و بین‌المللی اســت. پاســخ‌های کیفری در معنای عام شــامل مجازات‌ها و نیز شــامل 
سایر انواع پاسخ‌ها به جرم می‌شوند درواقع وجه مشترک کیفر و سایر انواع پاسخ به جرم این است که هر 
دو در مقام واکنش نسبت به جرائم و مجرمان مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اما صرف‌نظر از این وجه اشتراک، 
تفاوت‌های عمده‌ای میان پاســخ‌های کیفری و مجازات‌ها )کیفرها( وجود دارد. در معنای خاص منظور از 
پاسخ‌های کیفری، پاسخ‌هایی است که بدون ماهیت رنج‌آور، محروم‌کننده و صدمه‌زننده نسبت به جرائم و 
مجرمان ارائه می‌شــوند. )غلامی، 1395، الف: 43( تعیین کیفر و مجازات، مهم‌ترین حوزه حقوق کیفری اســت 
که دولت بیشترین دخالت را در آن دارد و انتخاب حق پاسخ به جرم یک انتخاب کلان محسوب می‌گردد 
و با نظام سیاســی هر کشــوری در ارتباط اســت و ســنتی‌ترین پاســخ‌ها به جرم به اقتضای ســر تحول جوامع 
بشــری، پاســخ‌های ســرکوبگر کیفــری بوده‌انــد. ایــن کنــش و واکنــش میــان تبهــکاران و بزهکاران از یک‌ســو و 
نظام عدالت کیفری از سوی دیگر از دیرباز وجود داشته و هیچ جامعه متمدنی را نمی‌توان یافت که از این 
ابزار برای مبارزه با هنجارشکنان استفاده ننماید دراین‌بین پاسخ به جرائم خاص نظامی به لحاظ نظم پیچیده 
حاکــم بــر نیروهــای مســلح و تبعــات خــاص ارتــکاب رفتارهــای مجرمانــه از ســوی افــراد نظامــی، اکثــر دولت‌ها 
سیاست کیفری سخت‌گیرانه‌ای در مواجهه با این نوع جرائم به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری اتخاذ نموده‌اند و در 
تمامی نظام‌های کیفری برای جرائم نظامی، مجازات‌های شدیدتری نسبت به جرائم عادی پیش‌بینی‌شده است.

1. military
2. Special military crimes



7

13
99

ن 
ستا

 تاب
| 7

ه 0
مار

| ش
هم 

زد
 نو

ال
| س

ی( 
هش

ژو
ی-پ

علم
( 

فصلنامة

ی 
ظام

ص ن
 خا

ائم
جر

به 
خ 

پاس
رو 

قلم
در 

ی، 
نین

 تق
یی

گرا
فر

 کی
 | 

ران
کا

هم
 و 

رد 
ی ف

ضو
د ر

هزا
ب

کیفرگرایــی1 و بازگشــت بــه مجــازات و اســتقبال از آن تحــت تأثــر بســیاری از عوامــل اجتماعــی و اقتصادی، 
سیاســی، فلســفی یکــی از تحــولات عدالــت کیفــری از دهــه هفتــاد قــرن بیســتم میلادی و به‌عنــوان رویکردی 
در سیاســت جنایی محســوب شــده و به مفهوم گرایش فوق‌العاده به کیفر و توســل بی‌رویه به آن و اعمال 
مجازات‌هــای شــدید و اتخــاذ و شــیوه ســخت‌گیری بــه مجــرم، در بســر الگــوی کیفــری مطــرح شــده و معنــا 
پیــدا می‌کنــد، ایــن رویکــرد در قلمــرو کیفرشناســی مبانــی نظــری خــود را مرهون حداقل ســه نظریه ســزادهی، 
بازدارندگی و سلب توان بزهکاران است و شاخص‌ها و معیارها و انواع و گونه‌های مختلفی دارد که ممکن 

است در قلمرو فرهنگی اجتماعی، قضایی، اجرایی و تقنینی ظهور و بروز یابد.
انعــکاس کیفرگرایــی بــر هــر یــک از مراحــل جرم‌انــگاری، کیفرگــذاری، رســیدگی و اجــرای احــکام به‌گونــه‌ای 
خاص جلوه‌گر می‌شود؛ اما قانون‌گذار کیفری ایران در تدوین قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به‌ویژه 
مجازات‌های معینه برای جرائم خاص نظامی، گرایش بیشتر و بارزتری به کیفرگرایی دارد به‌طوری‌که شدت 
و غلظــت کیفــر را می‌تــوان یکــی از ویژگی‌هــای بارز ایــن قانــون دانســت بــه ترتیبــی کــه در مــواد مختلفــی از 
عبارات »محاربه محســوب می‌شــود« یا »به مجازات محارب محکوم می‌شــود« اســتفاده شــده اســت. این شــیوه 
نــگارش قانــون بــه ایــن معنــا اســت کــه مقنــن جرائمــی را کــه ماهیتــاً و حقیقتــاً محاربــه محســوب نمی‌شــود را، از 
حیــث مجــازات در حکــم محاربــه قــرار داده اســت کــه مبــن شــدت عمــل قانون‌گذار و یکی از شــاخص‌های 
مهم کیفرگرایی اســت و از دیگر شــاخص‌های کیفرگرایی تقنینی، می‌توان به عدم رعایت اصل تناســب در 
اعمال مجازات بین رفتار مرتکب و نتایج ناشی از جرم اشاره کرد. به‌عنوان‌مثال در ماده 29 قانون مجازات 
جرائم نیروهای مسلح یک تخلف سبک ممکن است فرد را در معرض مجازات سنگینی همچون محاربه قرار 
دهد. این مقاله درصدد شناسایی و تنویر مبانی نظری و بسترهای بروز کیفرگرایی و تحلیل تأثیر این رویکرد 

در متن قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 است.
مبانی و مفاهیم نظری

گستره کیفرگرایی تقنینی و جرائم خاص نظامی و شناخت پاسخ‌های کیفری، موجب تبیین دقیق‌تر حیطه 
و چارچوب بحث خواهد شد.
1-1- گستره کیفرگرایی تقنینی

اصطلاح کیفرگرایی در حقیقت برگردان واژه معادل انگلیسی Punitveness است و معنای واژه »کیفر« 
روشــن اســت و »گرایــی« نیــز دلالــت بــر تمایــل و گرایــش به‌ســوی چیــزی دارد کــه در اینجــا، منظــور گرایش 
بــه کیفــر اســت. کیفرگرایــی حــاوی درجــه‌ای از عــدم اعتــدال اســت بــه ایــن معنــا کــه فــرض بــر آن اســت کــه 
مجازات، دارای هنجار و میزان متعارفی است که بر اساس آن می‌تواند متناسب و به‌اندازه باشد )رحم‌دل: 
1390(. کیفرگرایی حاکی از خروج از اعتدال در پاسخ‌دهی کیفری و توسل به‌شدت عمل جزایی است. 
1. Punitiveness
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این امر ممکن است از طریق توسل به نوع خاصی از مجازات، میزان بیشتری از آن، تحمیل آن در شرایط 
ســخت، عــدم رعایــت اصــول و هنجارهــای منصفانــه یا عادلانــه محاکمــه، تعقیــب و اجــرای عدالت کیفری 
باشــد )Matthews,2005:177(. با وجــود اختلاف‌نظــر در مفهــوم کیفرگرایــی و مصادیــق آن، مؤلفه‌هایــی 
همچــون جرم‌انــگاری افراطــی، تــورم جرائــم پیش‌بینی‌شــده در قانــون، توســل افراطــی بــه کیفرهــای ســرکوبگرانه 
و نامتناســب، ســخت‌گیری در دوره مجــازات، تمایــل بــه تحمیــل مجــازات شــاق، افزایــش میــزان مجازات‌هــا در 
بازنگری متن قانون، به‌کارگیری الفاظ مبهم و تعریف‌نشده در قانون که امکان تفسیرهای متفاوت را فراهم 
آورده و افراد بیشتری را مشمول آن دانست، حذف یا کاهش پتانسیل‌های قانونی جهت توقف یا سقوط 
مجازات نظیر شرایط استحقاق آزادی مشروط یا تعلیق تعقیب یا تعلیق مجازات یا معاذیر موجهه، کاهش یا 
حذف موجبات مخففه را می‌توان داخل در تعریف کیفرگرایی و از شاخص‌های مقوم این رویکرد محسوب 
کرد )lynch,2002:5-41(. بدین ترتیب کیفرگرایی، مفهومی است که گاه از طریق ارزیابی میزان تناسب 
مداخلــه جزایــی، گاه با توجــه بــه نــوع مداخلــه جزایــی و گاه با بررســی قلمــرو و عمــق مداخلــه محدودکننــده 

کیفری قابل تحقق است )غلامی، 1395، ب: 363(.
در کیفرگرایــی، به‌طــور خاصــی مدیریــت قــوه قضائیــه و قاضــی می‌تواننــد نقــش اصلــی را ایفــا نماینــد یا در 
قلمــرو اجــرای عدالــت کیفــری، پلیــس و مجــریان احــکام از کنشــگران کیفرگــرا باشــند یا تمایــل عمومــی بــه 
کیفــر و کیفررســانی در جامعــه بیشــر باشــد یا اینکــه کیفرگرایــی نتیجــه و ماحصــل عملکــرد نظــام تقنینــی و 
مراجع تصمیم‌ســاز در راســتای وضع و تصویب قوانین و مقررات باشــد و موجبات تورم کیفری و افزایش 
جرم‌انــگاری یا افزایــش مجازات‌هــا شــده و به‌صــورت نامتــوازن و نامتناســب عناویــن مجرمانــه را افزایــش دهد و 
درمجمــوع زمینــه تشــدید ســخت‌گیری در نظــام عدالــت کیفــری را فراهــم نمایــد کــه از مــورد اخــر تحــت عنوان 

کیفرگرایی تقنینی یاد می‌شود.
1-2- جرائم خاص نظامی

یکی از طبقه‌بندی‌های جرائم بر مبنای عنصر قانونی، تقسیم جرائم به عمومی و نظامی است که دارای 
آثار و پیامدهــای خاصــی اســت. در درک جــرم نظامــی دو عنصــر بایــد مــورد توجــه قــرار گــرد. نخســت 
شخصیت مرتکب که مبنایش صلاحیت شخصی محاکم نظامی است و دیگر ماهیت جرم که صلاحیت 
ذاتی را شــکل می‌دهد )الهام، 1389: 28(. برخی نویســندگان نیز جرم نظامی را قصور نظامیان در حفظ 
انضباط و تخلف از وظائف ارتش که به مناسبت شغل به آن‌ها محول شده است تعریف نموده‌اند )اردبیلی، 
1394: 271( امــا با توجــه بــه مفــاد اصــل 172 قانــون اساســی و دکتریــن حقوقــی، آنچه که از چیســتی بزه 
خاص نظامی به ذهن متبادر می‌شــود این اســت که این دســته از جرائم شــامل رفتارهای مجرمانه‌ای اســت 
کــه تنهــا از ســوی افــراد نظامــی قابــل ارتــکاب اســت بنابرایــن می‌توان گفت منظــور از جرائم خاص نظامی، 
))جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظائف و مسئولیت‌های نظامی که مطابق قانون 
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و مقــررات بــر عهــده آنان اســت مرتکــب می‌شــوند.(( ایــن تعریــف ســه ویژگــی دارد. اولًا؛ مرتکــب آن بایــد 
از افراد ذکرشده در ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح باشد. ثانیاً؛ فعل یا ترک فعل ارتکابی 
اعضــای نیروهــای مســلح در قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح پیش‌بینی‌شــده باشــد. ثالثــاً؛ ایــن رفتارها 
صرفاً قابلیت ارتکاب از ســوی نظامیان داشــته باشــد. از مصادیق جرائم خاص نظامی می‌توان به فرار از 
خدمت، لغو دســتور، عضویت در ســازمان‌ها، احزاب، و جمعیت‌های سیاســی و مداخله و شــرکت و یا 
فعالیت آنان در دســته‌بندی‌ها و مناقشــه‌های سیاســی و تبلیغات انتخاباتی، تیراندازی برخلاف مقررات، 
تــرک محــل نگهبانــی، خوابیــدن در حــن نگهبانــی، تعــرض بــه نگهبــان یا مراقب اشــاره نمود کــه این جرائم از 

جرائم عمومی نظامیان و جرائم در مقام ضابط دادگستری قابل تفکیک است.
1-3- گستره پاسخ‌های کیفری

پاســخ‌های کیفری در معنای عام هم شــامل مجازات‌ها و هم شــامل ســایر انواع پاســخ‌ها به جرم می‌شــوند 
درواقــع وجــه مشــرک کیفــر و ســایر انــواع پاســخ بــه جــرم، ایــن اســت کــه هــر دو در مقــام واکنش نســبت به 
جرائــم و مجرمــان مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد؛ لیکــن صرف‌نظــر از این وجه اشــراک تفاوت‌های عمده‌ای 
میان پاسخ‌های کیفری و مجازات‌ها )کیفرها( وجود دارد. می‌توان گفت که پاسخ هم شامل مجازات و هم 
اقدامات و تدابیر غیرکیفری است و دراین‌بین اعدام، قصاص نفس، حبس، شلاق، قطع عضو از مصادیق 
مجازات محســوب شــده اما پاســخ‌های همچون آزادی مشــروط، معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، نظام 
نیمــه آزادی، خدمــات عمومــی رایــگان، پاســخ‌های غیرکیفــری تلقــی می‌شــوند. انتخاب نوع پاســخ به جرم 
یــک انتخــاب کلان بــرای دولت‌هــا محســوب می‌شــود کــه ســنتی‌ترین آن، پاســخ‌های ســرکوبگر کیفــری بــوده 
و از دیرباز به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با هنجارشــکنان مورد اســتفاده قرارگرفته اســت و درخصوص جرائم 
خاص نظامی نیز به لحاظ شــرایط ویژه حاکم بر نیروهای مســلح، اکثر دولت‌ها ســایت‌های کیفری خشــن 
و سخت‌گیرانه در مواجهه با این نوع جرائم؛ به‌ویژه در حوزه تقنینی اتخاذ نموده‌اند و قانون‌گذار ایران نیز 
علیرغــم اعمــال تغییراتــی در قانــون مجــازات جرائــم نیروهای مســلح مصوب 1382 نســبت به قانون مصوب 

1371 همچنان وجهه خود را به‌عنوان یک قانون شدت گرا حفظ نموده است.
2- کیفرگرایی در جرم‌انگاری جرائم خاص نظامی

به نظر می‌رسد لازمه پرداختن به جلوه‌های کیفرگرایی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به‌ویژه جرائم 
خــاص نظامــی، تشــریح اجمالــی اصــول و مبانــی جرم‌انــگاری باشــد. مبنایی‌تریــن بحــث این اســت که جایگاه 
اصــل و اســتثناء مشــخص گــردد و ازآنجاکــه جرم‌انــگاری، شــدیدترین نــوع محدودیــت بــر قلمــرو آزادی افــراد 
است و این اصل جرم‌انگاری است که نیازمند دلیل موجه است و در حقیقت اصل بر حداقلی و کمینه 

بودن حقوق کیفری است.
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2-1- مفهوم و ماهیت جرم‌انگاری
جرم‌انــگاری فرآینــد جــرم قلمــداد نمــودن پاره‌ای از رفتارهــا توســط قانون‌گــذار کیفــری اســت. اما چه معیاری 
وجــود دارد کــه بــر اســاس آن تعــدادی از رفتارهــا، مشــمول خــط قرمزهــای حقــوق کیفــری واقع شــده و شمار 
دیگــر در بــرون از ایــن دایــره باقــی می‌مانــد؟ معیــاری کــه ارائــه می‌دهیــم تا حــدود زیادی بســتگی به درک و 
تعبــر مــا از ماهیــت »جــرم« دارد. اساســاً آیا جــرم به‌عنــوان یــک پدیــده در عــالم خــارج وجــود دارد و اقــدام 
قانون‌گذار تنها عامل شناسایی و رسمیت بخشیدن به آن است و یا اینکه چیزی به‌عنوان جرم، وجود ندارد 
و ایــن مقنــن اســت کــه با جرم‌انــگاری عملــی، مبــادرت بــه خلــق و آفرینــش مولودی بــه نام جرم می‌کند؟ به 
بیــان اخــری قانون‌گــذار به‌مثابــه یــک کاشــف عمــل می‌کنــد یا یــک مخــرع؟ بایــد گفــت که در پاســخ به این 
پرســش تعیین‌کننــده، دیــدگاه واحــدی وجــود نــدارد و روی‌هم‌رفتــه می‌تــوان دو گرایش کلــی در این خصوص 

از یکدیگر بازشناخت:
الــف( گرایــش ذات باور: تابعــان ایــن گرایــش بــر ایــن باورنــد که جرم واقعیتی روانی ـ اجتماعی اســت که قبل 
از آنکه توســط حقوق جزا واجد وصف مجرمانه شــود وجود داشــته اســت. البته در توضیح اینکه شــاخص 
تمییز این واقعیت چیست، پاسخ واحدی در میان تابعان وجود ندارد که در ادامه آن را ازنظر می‌گذرانیم.

ب( گرایــش نســبیت پنــدار: پــروان ایــن دیــدگاه معتقدنــد که اشــتباهی بس عظیم اســت کــه تصور کنیم جرم 
یک واقعیت روانی ـ اجتماعی خاص است. بلکه جرم بنای خودسرانه نظام اجتماعی بیش نیست. جرم 
یک اختراع اجتماعی و عمل خام است که به‌هیچ‌وجه منطبق با واقعیت نیست، یک عمل مجرمانه تلقی 
می‌شــود، زیرا نظام کیفری آن را متصف به این وصف نموده وگرنه عملی مادی مانند ســایر اعمال انســان 

است. )گسن، 1379: 64-65(
بنابراین در گرایش اول، ضابطه اساســی در جرم شــناختن افعال، حساســیت‌های عمومی در نفی و طرد 
آن‌هاست و تصریح یا عدم تصریح آن در قانون ارتباطی با ماهیت وجودی جرم ندارد؛ و طرفداران گرایش 
دوم مدعی هستند که چیزی به نام جرم وجود ندارد و جرم یک قول است نه یک عمل که نتیجه حاصله 
از پذیرش این نوع نگرش آن است که تولد رفتار مجرمانه، تابعی از نصوص قانون باشد که با نسخ قانون 
جزا، محکوم‌به مرگ است. همچنین با نگرش اخیر می‌توان جرم را به‌عنوان یک برچسب اجتماعی با منافع 
نظام حاکم و قانون‌گذار پیوند داد. در مقام جمع‌بندی می‌توان گفت که جرائم و جرم خاص نظامی وجود 
دارد و جرائم با واقعیت انسانی و اجتماعی یعنی خشونت و نیرنگ در قالب احساس عدالت که خاص 

نوع بشر است و رسالت حقوق کیفری که ارضای آن احساس است تبیین می‌شود.
2-2- اصول حاکم بر جرم‌انگاری

جرم شناسان اصولی را ذکر نموده‌اند که باید در حوزه جرم‌انگاری حاکم باشد و درواقع اصول ذیل همان 
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اصولی هستند که اصل کاربرد کمینه حقوق جزا را نیز بنیان می‌نهند.
1- اصــل ارزش کیفــری: کــه به‌موجــب آن یــک رفتــار بــرای اینکــه جرم‌انــگاری شــود، بایــد به‌انــدازه کافــی 
ســرزنش‌پذیر باشــد. هرچند که این اصل ممکن اســت به‌واســطه نبود ضابطه‌مندی؛ به‌ویژه در جوامع متکثر 
محــل نقــد قــرار می‌گــرد؛ امــا ایــن امــر مانــع از بــه شمار آوردن آن در زمره معیارهای ســودمند در جرم‌انگاری 

نیست.
2- اصل نیاز: که ناظر بر این است که جرم‌انگاری تنها در فرض نیاز موجه است و به‌ویژه در وجه منفی 

آن؛ یعنی ترک جرم‌انگاری در صورت عدم نیاز، روشن‌تر است.
3- اصــل اعتــدال و میانــه‌روی: ایــن اصــل الهام‌بخــش آن اســت کــه با هرگونــه عمــل ناشایســت نبایــد به‌طــور 

شدید برخورد کرد.
4- اســتدلال بــه ناکارآمــدی: بعضــاً جرم‌انــگاری فی‌نفســه و در سرشــت خــود در رویارویــی با پاره‌ای 
نابهنجاری‌ها ناکارآمد است، نظیر مواردی که عنصر مادی رفتار چنان است که اساساً اثبات‌پذیر نبوده 
و یا به‌دشواری اثبات‌پذیر است و یا جرم‌انگاری در فضای روابط خانوادگی که توالی فاسد به همراه دارد. 

استدلال به ناکارآمدی در جرائم متروک نیز قابل عنوان است.
5- اصــل توجــه بــه هزینه‌هــای جرم‌انــگاری: تحلیــل اقتصــادی حقــوق مــا را در جرم‌انــگاری محتــاط می‌کنــد، 
هرچنــد کــه نبایــد از هزینه‌هــای غیرمــادی جــرم نیــز غافــل مانــد. ایــن به‌خصــوص در مدل‌هــای گوناگــون 

جرم‌انگاری به مدل »تصفیه« که شنسک1 آن را ابداع کرد و نیز به‌خوبی مورد توجه قرارگرفته است.
6- اصــل توجــه بــه مصــالح بــزه دیــده: کــه به‌ویــژه پــس از ظهــور پارادایم ترمیمــی، برجســته شــده اســت. 
به‌عنوان‌مثــال، مصــالح بزه‌دیــده ازجملــه حیثیــت او بعضــاً ایجــاب می‌نمایــد که اقدام در راســتای احقاق حقوق 

او به‌صورت عمومی پیگیری نشود. )نوبهار، 1390: 95-98(
2-3-بازتاب رویکرد کیفرگرایی در جرم‌انگاری جرائم خاص نظامی

اصــل قانونمنــدی جرم‌انــگاری در حقــوق کیفــری مــدرن جــای خود را به اصل کیفی بودن قوانین کیفری داده 
اســت و ازآنجاکــه قانــون مجــازات جــرم انــگار اســت و از ایــن طریــق در حقــوق و آزادی‌هــای فــردی مداخله 
نموده و فرد را در معرض مجرم تلقی شــدن قرار می‌دهد لازم اســت ضمن حفظ حقوق و کرامت انســانی، 
صریــح و منجــز، قابــل پیش‌بینــی و قابل‌دســرس باشــد کــه در وضــع موادی از قانــون مجازات جرائم نیروهای 
مســلح ایــن اصــل به‌ویــژه در جرم‌انــگاری رفتارهــای مجرمانــه خــاص نظامــی که ذیلًا به نمونه‌هایی از آن اشــاره 

می‌گردد به فراموشی سپرده‌شده است.
2-3-1- استفاده مقنن از الفاظ و عبارات مبهم و کلی

یکی از اشکال جرم‌انگاری افراطی استفاده قانون‌گذار از الفاظ و عبارت غیرصریح و کلی است که این 
1. Shonsheck
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امر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصداق پیدا می‌کند که ذیلًا به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.
تجزیه و تحلیل و یافته‌های پژوهش

1- ماده 55 قانون مجازات جرائم نیروهای مســلح: »هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شــئون نظامی 
به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک 

سال محکوم می‌شود«.
صرف‌نظر از ایراد ادبی نگارش ماده که اقدام برخلاف شــئون نظامی صحیح‌تر اســت؛ نخســت اینکه در 
این ماده مشخص نیست که چه اقداماتی برخلاف شئون نظامی محسوب می‌گردد؟ در ثانی؛ بدبینی که 
صفتی درونی است چگونه و به چه نحوی باید احراز گردد. سوم اینکه؛ ایجاد این وصف در چه تعدادی 
از افراد بدبینی »مردم« تلقی می‌شود. چهارم این است که واژه‌های به‌کاررفته در ماده‌قانونی مذکور تاب 
تفســر موســع دارنــد و ذکــر عبــارات و اصطلاحــات دارای مفاهیــم کلــی و مبهــم ضمــن ایجاد چالش جدی 

برای قضات در عمل، با اصل قانونمندی جرم و مجازات مغایرت دارد.
2- ماده 45 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اشعار می‌دارد: »هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط 

با آن، به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام‌وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محکوم می‌گردد...«.
عنصر مادی این بزه که عبارت است از »تعرض به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام‌وظیفه« مبهم است، 
چراکه مقنن مشخص ننموده آیا صرف استفاده از الفاظ خاص و پرخاشگری تعرض محسوب می‌گردد؟ یا 
مقصود از تعرض ایجاد درگیری فیزیکی است؟ و اینکه در صورت پذیرفتن هرکدام از این معانی کدام‌یک 

از الفاظ و افعال محقق عنوان تعرض خواهد بود؟
3- ماده 126 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقرر می‌دارد: »هر نظامی که علناً نشان‌ها و مدال‌ها 
و علائــم و درجــات و البســه رسمــی نظامــی داخلــی یا خارجــی را بــدون تغیــر و یا با تغیــر جزئــی که موجب 
اشــتباه شــود بــدون مجــوز یا بــدون حــق اســتفاده نمایــد یا از لبــاس، موقعیــت، شــغل و کارت شناســایی خــود 
برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند...«. در این ماده‌قانونی مشخص نیست منظور از عبارت »مقاصد 
غیرقانونی« مغایرت رفتار مرتکب با قوانین موضوعه مدنظر مقنن بوده است؟ یا مغایرت با سایر مقررات 

مانند آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها؟
4-مــاده 51 قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح بیــان مــی‌دارد: »هــر نظامــی کــه بــرای فــرار از کار یا 
انجام‌وظیفــه و یا ارعــاب و تهدیــد فرمانــده یا رئیــس و یا هــر مافــوق دیگــر یا بــرای تحصیــل معافیــت از 
خدمت و یا انتقال به مناطق مناسب‌تر و یا کسب امتیاز دیگر، عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید 
بــه خودزنــی نمایــد یا بــه عــدم توانایــی جســمی یا روحــی شــود و بنــا بــه گواهــی پزشــکان نظامــی یا پزشــکان 
قانونــی تمــارض او ثابــت گــردد و یا در انجــام وظایــف نظامــی بی‌علاقگــی خود را در موارد متعدد ظاهر کند 
به‌نحوی‌کــه در تضعیــف ســایر نیروهــای نظامــی مؤثــر باشــد؛ عــاوه بــر جــران خســارت وارده بــه ترتیــب زیر 
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محکوم می‌گردد...«.
در این ماده صرف‌نظر از ایراد جدی وارده در خصوص جرم‌انگاری خودزنی برخلاف اصول کلی حاکم 
بر حقوق کیفری و پیش‌بینی مجازات محارب، »تمارض روحی« و »بی‌علاقگی در امور خدمتی« که یک 

حالت و امر درونی و باطنی است چگونه و به چه نحوی باید احراز گردد؟
2-3-2- جرم‌انگاری افراطی در تنظیم متون قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

امــروزه در قبــال رفتارهــای مجرمانــه سیاســت جنایــی متنــوع اتخــاذ می‌گــردد و یکــی از رویکردهــای کیفرگــرا، 
تنظیم متون قانونی سخت‌گیرانه و جرم‌انگاری افراطی توسط قانون‌گذار است که در نگارش متون قانون 

مجازات جرائم نیروهای مسلح این رویکرد به‌وضوح قابل‌مشاهده است که به اهم آن‌ها اشاره می‌گردد:
1-جرم‌انگاری ازدواج با اتباع بیگانه؛ تبصره ماده 38 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقرر می‌دارد: 
»هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه‌ای که به سبب ازدواج تبعه ایرانی 
محسوب می‌شوند باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می‌گردد« صرف‌نظر 
از آســیب‌های مهــم در زمینــه امنیتــی و نظامــی، ازدواج نظامیــان با اتبــاع بیگانــه، مقنــن بــدون ممنــوع نمــودن 
اصل موضوع ازدواج با اتباع بیگانه در قوانین موضوعه، برای مرتکب آن مجازات پیش‌بینی نموده اســت و 

آن را تحت عنوان کیفری »لغو دستور« و از جرائم خاص نظامی محسوب کرده است.
2- بازداشت موقت الزامی در جرم اختلاس بیش از یک‌میلیون ریال

مــاده 123 قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح اشــعار مــی‌دارد: »هــر نظامــی کــه زائــد بــر یک‌میلیون ریال 
اختلاس کند در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و 
این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل‌تبدیل نخواهد بود«. هرچند که جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس 
و اخــاذی علیرغــم تقنــن در قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح، به‌عنــوان جــرم خــاص نظامــی محســوب 
نشــده؛ لیکــن در مراجــع قضائــی نظامــی کشــور مــا بــه ایــن جرائــم نیــز مطابــق قانــون مجازات جرائــم نیروهای 
مسلح رسیدگی می‌شود، که در این ماده‌قانونی شدت گرایش به کیفر از طریق ایجاد محدودیت در تخفیف 

قرار تأمین کیفری به‌وضوح قابل‌مشاهده است.
3-پیش‌بینی مجازات محاربه به‌صرف تحقق نتیجه خاص؛

ماده 29 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقرر می‌دارد: »هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی، 
سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افرادی خودی شود مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد«.

همچنــان کــه بیــان شــد یکــی از شــاخص‌های کیفرگرایــی اصــل تناســب جــرم و مجــازات اســت ایــن در حالــی 
اســت که قانون‌گذار در این ماده‌قانونی ضمن تخطی از این اصل، بیش از شــدت جرم ارتکابی به نتایج 
و زیان‌هــای ناشــی از جــرم توجــه کــرده و با تأکیــد بــر اصــل ضــرر، به‌صــرف تحقــق نتیجه‌ای خــاص اقدام به 
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وضع کیفر سنگین نموده است.
4- غیرقابل‌گذشت بودن تمامی جرائم مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح؛

شــدت گرایش به کیفر همواره به‌طور مســتقیم اعمال نمی‌گردد به‌بیان‌دیگر صرف تشــدید مجازات، مصداق 
شدت گرایی نیست بلکه این امر می‌تواند از طریق کاهش یا حذف موجبات مخففه، تشکیل دادگاه‌های 
اختصاصــی، کاهــش ســن مســئولیت کیفــری، حــذف پتانســیل‌های قانونــی جهــت توقــف یا ســقوط مجازات 
نظیر گذشت شاکی خصوصی، استحقاق آزادی مشروط، تعلیق تعقیب، تعلیق مجازات و ... محقق گردد. 
مطابــق اصــول حاکــم بــر حقــوق کیفــری اصــل بــر ایــن اســت کــه هیــچ جرمــی قابل گذشــت نیســت مگر در 
خود قانون به قابل گذشت بودن آن جرم صراحتاً اشاره شده باشد که در هیچ‌کدام از مواد قانونی قانون 

مجازات جرائم نیروهای مسلح به قابل گذشت بودن هیچ جرمی اشاره نشده است.
3-کیفرگرایی در کیفرگذاری جرائم خاص نظامی

جرم و کیفر دو روی یک سکه هستند و جرم‌انگاری منطقاً کیفرگذاری را در پی خواهد داشت؛ کیفرگرایی 
را در یــک نظــام ملهــم از الگــوی کیفرگــرا می‌تــوان هــم در کیفیــت و نــوع مجــازات معینــه بــرای آن‌ها ملاحظه 
نمود. بدیهی است هرچقدر دامنه شمول افعال مجرمانه گسترده تعریف شود، سازوکار ارجح در پاسخ‌دهی 
بــه خــروج از ایــن خــط قرمزهــا مجــازات خواهــد بــود، البته مجازاتی که ارعاب‌برانگیزتر، شــدیدتر، بازدارنده‌تر، 
ناتوان‌سازتر باشد، اولویت را به خود اختصاص می‌دهد و تعیین مجازات‌های شدید و یا پیش‌بینی راه‌های 
متعــدد تشــدید مجــازات در قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح، بیانگــر توجه خــاص قانون‌گذار به عامل 
بازدارندگی اســت و بهره‌گیری از مجازات‌های ســالب حیات که علی‌القاعده شــدیدتر محســوب می‌شــوند و 
نیــز فراوانــی کیفرهــای ســالب آزادی کــه به‌روشــنی ناتوان‌ســاز اســت، تجســم عینــی و جلــوه تقنینــی کیفرگرایی 
در عمل اســت. به‌طورکلی می‌توان مجازات‌ها را ازنظر ماهیت به 4 دســته تقســیم کرد: مجازات‌های بدنی، 
مجازات‌های سالب و محدودکننده آزادی، مجازات‌های مالی، مجازات‌های سالب حق، در این تقسیم‌بندی 
به ترتیب از شدت مجازات‌ها کاسته می‌شود. درواقع شدت و ضعف مجازات‌ها را برحسب میزان مشقتی 
که به مجرم تحمیل می‌شــود تعیین می‌کند )اردبیلی، 1379: 158(. معیار ســنجش این مشــقت نوع و میزان 
مجازات‌هاســت )میرزایــی مقــدم، 1388: 83(. بنابرایــن در تقســیم‌بندی فــوق، مجازات‌هــای بدنــی شــدیدترین و 
مجــازات ســالب حــق خفیفت‌تریــن ایــن مجازات‌هــا اســت کــه در قانــون مجــازات جرائــم نیروهای مســلح از هر 
چهار نوع مجازات در پاســخ به جرائم خاص نظامی اســتفاده شــده اســت. در این بخش به لحاظ تناســب 
مطالــب مطروحــه با عنــوان مقالــه، صرفــاً بــه مجازات‌هــای بدنــی و مجازات‌هــای ســالب و محدودکننــده آزادی 

پرداخته می‌شود.
3-1 مجازات‌های بدنی
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مجازات‌هایی هســتند که تمامیت جســمانی مرتکب جرم را هدف قرار می‌دهد و دارای خصوصیتی ترهیبی 
و ترذیلی است. انواع مجازات‌های بدنی در نظام حقوقی ایران عبارتند از: 1-سالب حیات شامل اعدام، 
قصــاص، رجــم 2- قطــع عضــو 3- شــاق، کــه قصــاص و قطــع عضــو در جرائــم علیــه تمامیــت جســمانی، 

سرقت حدی و محاربه، رجم در حدود، اعدام و شلاق نیز در حدود و جرائم تعزیری کاربرد دارد.
در قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح نیــز ســلب حیــات به‌عنــوان یکــی از مجازات‌هــای محاربــه، اعــدام 
در برخــی جرائــم تعزیــری، قصــاص نفــس و عضــو در جرائــم علیــه تمامیــت جســمانی و شــاق تنهــا در مــورد 
حــد قــذف پیش‌بینی‌شــده اســت. در ایــن قانــون بــدون تفکیــک مفهــوم محاربــه، افســاد فــی‌الارض و بغی در 
بیش از 30 ماده از عبارات »محارب محســوب می‌شــود« یا »به مجازات محارب محکوم می‌شــود« اســتفاده 
شــده اســت، ازجملــه مــواد 17، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 29، 30، 31، 32، بنــد الــف و ب 
مــاده 33، 34، 35، 37، 39، 42، 43، 44، 51، 65، 71، 72، 73، 74، 78، 87، 92، 
93، 94، 115 این شــیوه نگارش قانون به این معناســت که مقنن جرائمی را که ماهیتاً و حقیقتاً محاربه 
محســوب نمی‌گــردد را از حیــث مجــازات در حکــم محاربــه قــرار داده اســت کــه مبــن شــدت عمــل قانون‌گــذار 
در کیفرگــذاری اســت بدیــن ترتیــب شــدت و غلظــت کیفــر را می‌تــوان یکــی از ویژگی‌هــای بارز ایــن قانــون 
دانســت. همچنــن در قانــون مذکــور در فصــل جرائــم علیــه امنیــت داخلــی و خارجــی بســیاری از افعــال در 
حکم محاربه یا جاسوسی قرار داده شده و مجازات‌های سنگین و اغلب سالب حیات مقرر گردیده است 
و مقنن به‌اندازه‌ای در اتخاذ سیاســتی شــدیدتر اهتمام ورزیده که در مواردی آتش این ســخت‌گیری دامن 
شرکای غیرنظامی جرم را نیز گرفته است ازجمله تبصره 1 ماده 24 مقرر داشته است: »هر کس در جرائم 
جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید، به‌تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به همان 

مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می‌شود«.
3-2- مجازات‌های سالب و محدودکننده آزادی

به‌اجمال می‌توان گفت مجازات‌های سالب و محدودکننده آزادی مجازات‌هایی هستند که حق آزادی افراد را 
زایل یا آن را محدود می‌سازند. بنابراین حبس یک مجازات سالب آزادی است که امروزه در اکثر نظام‌های 
حقوقــی دنیــا و در نظــام حقوقــی کشــور مــا با هــدف اصــاح و درمــان مجــرم مــورد حکم قــرار می‌گیرد و در 
میــان انــواع مجازات‌هــا، رایج‌تریــن بــه شمــار می‌آیــد. مجــازات حبــس اغلــب در جرائــم تعزیــری مــورد حکــم قرار 
می‌گیرد و برحســب نوع جرم ممکن اســت دائم یا موقت باشــد و از یک روز شــروع می‌شــود. )گلدوزیان، 

1377، ص 323(
در قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح کــه یکــی از شــاخص‌های آن خنثی‌ســازی و تــوان گــری اســت، 
صرف‌نظــر از عــدم پیش‌بینــی حبــس دائــم در آن، کاربــرد فــراوان مجــازات حبس موقت یا غیر دائم اســت؛ به 
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ترتیبی که از مجموع 137 ماده این قانون که همه آن‌ها نیز در مقام تعیین کیفر هستند، قریب 90 ماده از 
مجازات حبس ســخن گفته اســت. مدت حبس در این قانون بســیار متغیر اســت که حداکثر آن 15 ســال 
و حداقــل آن 2 مــاه اســت کــه در بیــش از 30 مــاده حداکثــر مجــازات 10 و 15 ســال حبــس مقــرر شــده 
اســت. در کنار شــدت گرایی از طریق تشــدید مجازات، قانون‌گذار در این قانون از طریق ایجاد محدودیت 
در تخفیــف نیــز کــه نوعــی شــدت گرایــی تلقــی شــده غافــل نمانــده بــه ترتیبــی کــه مطابــق مــواد 3، 4 و 5 ایــن 
قانون تخفیف در مجازات حبس با جمیع شرایط را تا یک‌سوم حداقل مجازات قانونی ممکن دانسته و تخفیف 
از طریق تبدیل مجازات نیز الزاماً در قالب تبدیل به یکی از مجازات‌های مذکور در آن مواد میسر خواهد 
بود. همچنین در برخی از مواد این قانون عدم تناسب در مجازات رفتار عمدی و غیرعمدی مرتکبین، که 
علی‌القاعده مرتکبین رفتارهای عمدی نســبت به غیرعمدی ازلحاظ میزان قابلیت ســرزنش فاعل، شــدیدتر 
اســت کامــاً مبرهــن اســت؛ بــه ترتیبــی کــه مطابــق مــاده 41 قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح مجــازات 
تیرانــدازی برخــاف مقــررات کــه یــک فعــل عمــدی اســت حبــس از 3 مــاه تا یــک ســال معــن شــده اســت 
درحالی‌کــه اگــر همــن فــرد نظامــی به‌صــورت غیرعمدی مبادرت به تیراندازی کند رفتار وی مطابق ماده 83 

قانون مستوجب مجازات حبس از 6 ماه تا سه سال خواهد بود.
برخی از حقوقدانان محدودکنندگی آزادی را محدود به تبعید، اقامت اجباری، منع از اقامت در محل معین و 
اخراج بیگانه از کشور دانسته‌اند. )گلدوزیان، 1377: 324؛ اردبیلی، 1379: 164( درحالی‌که در این‌گونه 
مجازات‌هــا تحدیــد هــر نــوع آزادی، ازجملــه آزادی تعیــن محــل زندگــی، آزادی رفت‌وآمــد، آزادی داشــن شــغل 
موردنظــر، آزادی بیــان و ... می‌توانــد مطــرح شــود. همان‌طــور کــه قانون‌گــذار در مــاده 285 قانــون مجازات 
اســامی در خصــوص تبعیــد محــارب، انواعــی از آزادی‌هــای وی را مــورد هــدف قــرار داده و مقــرر مــی‌دارد: 
»در نفی بلد محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت‌وآمد نداشته باشد«
مجازات‌های محدودکننده آزادی که در قانون مجازات نیروهای مسلح پیش‌بینی‌شده است عبارت است از:

1-نفی بلد یا تبعید: در موارد متعددی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای مرتکبین جرائم نظامی 
مجازات محارب پیش‌بینی‌شده است و مطابق ماده 282 قانون مجازات اسلامی یکی از انواع مجازات‌های 
محــارب نفــی بلــد اســت کــه حداقــل آن یــک ســال بــوده و محــارب در آن مــدت حــق مــراوده و معاشــرت با 

دیگران را نخواهد داشت.
2- منــع اشــتغال بــه خدمــت در نقطــه یا نقــاط معــن: در ایــن نــوع مجــازات بیشــر پیشــگیری از تکرار جرم 
مدنظــر بــوده و بــه عبارتــی مرتکــب جــرم از محیــط شــغلی مســتعد بــزه یا جــرم‌زا فاصلــه گرفتــه و از تکرار جرم 
پیشگیری می‌گردد که در ماده 3 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در مقام تبدیل مجازات اصلی و 15 

همان قانون به‌عنوان تتمیم حکم پیش‌بینی‌شده است.
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نتیجه گیری
نظام عدالت کیفری در مواجهه با پدیده مجرمانه در کنار دو الگوی بالینی و حمایت اجتماعی از الگوی 
کیفری نیز اســتفاده می‌نماید. بنیان‌های نظری رویکردهای کیفرگرایی را ســه نظریه کیفرشــناختی ســزاگرایی، 
بازدارندگــی و ناتوان‌ســازی تشــکیل می‌دهــد؛ کیفرگرایــی ممکــن اســت در قلمــرو اجتماعــی، قضایی، اجرایی 
یا تقنینی ظهور یابد، این رهیافت نه‌تنها موجب افزایش جرم‌انگاری و کیفرگذاری می‌شــود بلکه موجبات 
توسعه و تعمیق مداخله‌های کیفری را فراهم می‌آورد که موضع قانون‌گذار ایران در واکنش به جرائم خاص 
نظامی و افراد تحت شمول در قانون مجازات نیروهای مســلح رویکردی کاملًا کیفر گرا بوده اســت. چراکه 
مقنن در این قانون در مرحله جرم‌انگاری ضمن توسیع قلمرو جرم‌انگاری و به تعبیری جرم‌انگاری افراطی، 
استفاده از عبارات مبهم و کلی در تنظیم سخت‌گیرانه مواد قانونی و گاهی از اصل قانونی بودن جرائم و 
مجازات‌ها تعدی کرده است و در مرحله کیفرگذاری نیز کیفرگذاری سنگین، استفاده حداکثری از مجازات 
سالب حیات به‌ویژه فراوانی جرائم در حکم محاربه، طولانی بودن مدت حبس‌های مقرر در مواد مختلف، 
ایجــاد ســازوکار اختصاصــی بــرای تخفیــف و تبدیــل مجــازات در مقام تحدیــد آن را می‌توان از مؤلفه‌های مؤید 
ایــن ادعــا اشــاره نمــود؛ به‌نحوی‌کــه در ایــن قانــون بــدون انطبــاق مفهــوم محاربه با تعریف مطرح‌شــده در قانون 
مجازات اســامی در بیش از 30 ماده‌قانونی از عبارت »محارب محســوب می‌شــود« یا »به مجازات محارب 
محکوم می‌شود« استفاده گردیده است و از مجموع 137 ماده‌قانونی نزدیک به 90 ماده‌قانونی از مجازات 
حبــس بــرای مرتکبــن رفتــار مجرمانــه ســخن بــه میــان آمــده اســت، که ایــن نگرش تبعات و عــوارض منفی بر 
پیکره نظام عدالت کیفری از قبیل توسل به رویکرد سنتی و واپس گرایانه در قانون‌گذاری، تعدی و تعرض 
بــه آزادی‌هــای فــردی، وارد می‌ســازد و در عرصــه عمــل نیــز باعــث بــروز و ظهــور تعــارض در سیاســت‌های 
تقنینــی و پیشــگیرانه می‌شــود. امیــد اســت با شــناخت عمیق‌تــر وظایــف و مســؤولیت‌های نیروهــای مســلح 
و بررســی قوانــن کیفــری حاکــم بــر رفتارهــای مجرمانــه نیروهــای مســلح، آثار و تبعــات ایــن شــیوه اتخــاذی و 
شناســایی نقــاط ضعــف قانــون مجــازات جرائــم نیروهــای مســلح، در تدویــن قانــون جدیــد ضمــن روگردانی از 

الگوی کیفری به دو الگوی دیگر یعنی بالینی و حمایت اجتماعی توجه بیشتری گردد.
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